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  . اصل احتياط يعني اين كه ديگر هيچ كاري نكنيد

  . بنام اصل احتياط ديگر از منزل خارج نشويم
  . مرده زندگي كنيم. خوردن را كنار بگذاريم، نفس كشيدن را كنار بگذاريم

  
علم و صنعت باعث افزايش رفاه و تسلط انسان بر محيط خود  در عصر مدرن، پيشرفت

شد، اما در مقابل گسترش و انتشار الگوي اقتصادي براساس توليد انبوه و كسـب سـود   
اي در محـيط زيسـت و بـروز خطرهـاي      موجب پيدايش اختلالات قابل ملاحظه ،بيشتر

ة ژنتيك بـدون  از طرف ديگر، پيشرفتهاي علمي جديد بخصوص در حوز. جديد گرديد
شناخت كافي از عواقب آنها، در خدمت ايـن الگـوي اقتصـادي قـرار داده شـد و ايـن       

البتـه  . اختراعات نه تنها كنجكاوي و اميد، بلكه بيم و وحشت را نزد جوامع ايجاد كردند
هـم   ،وجود نوعي ذهنيت منفي نسبت به پيشرفت هميشه وجود داشته است امـا اكنـون  

و  -بـرد  كه گاهي خود هويت انسان را زير سؤال مي -مورد نظرنوع پيشرفت و اختراع 
هم عناصر مربوط به عصر پست مدرن از جمله عطش دائم جوامـع دموكراتيـك غربـي    

متحمـل شـدن خطرهـا و     نبراي افزايش رفاه و امنيت، يعني طلب پيشرفت دائـم بـدو  
                                                            

دانشجوي دكتراي فلسفه، دانشگاه تهران، استاد مدعو در دانشكده مطالعات جهان دانشگاه تهران،   *
 amelie7222@gmail.comميل؛  اي
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ايـن  . تالعمل و تـأملات مختلفـي گرديـده اس ـ    عوارض منفي آن، باعث پيدايش عكس
ها هم به معيار پذيرش اختراعات و هم به ادارة اموري كـه احتمـالاً نـوعي     العمل عكس

  . گردد خطر را در بردارند، مربوط مي
از اواسط قرن بيستم به بعد، انسان به تدريج بـه اثـرات منفـي پيشـرفت و مصـرف      

طـور كـه    همانافراطي در محيط زيست خود پي برد و به اين مسأله آگاهي پيدا كرد كه 
توانـد او و   تواند موجب رفاه و آسايش او باشد، بـه همـان انـدازه نيـز مـي      پيشرفت مي

رو، دغدغة جديـدي در مـورد تضـمين شـرايط زنـدگي       از اين. اش را از بين ببرد محيط
، 1979در سـال  . نسلهاي آينده به طور جـدي، حـداقل در لفـظ و گفتـار، مطـرح شـد      

الـزام  «به ايـن مسـأله تحـت عنـوان      2اصل مسئوليتب در كتا 1هانس يوناس  فيلسوف
پرداخـت و در ايـن كتـاب نيـز نـوعي امـر مطلـق        » اخلاقي تضمين بقاء نسلهاي آينده

چنان عمل كن كه آثار عمل تـو  «: به همان شكل امر مطلق كانتي را مطرح كرد 3اخلاقي
گرچه يوناس تنها صـحبت از   4».با دوام زندگي واقعاً انساني بر روي زمين سازگار باشد

، معمولاً به عنوان باني ايـن اصـل از لحـاظ    »اصل احتياط«كرد و نه از » اصل مسئوليت«
  . شود نظري به حساب آورده مي

با وجود مكاتب مختلفي كه هر كدام نظريـة خاصـي در مـورد اصـل احتيـاط بيـان       
ين است كه اگر احتمـال  توان گفت كه ايدة كلي كه اين اصل را در بر دارد، ا كردند، مي

، و نيـز گـرفتن   ....هاي علمي، فني، بهداشتي و رود كه تصميمي يا اختراعي در حوزه مي
تواند باعث وقوع بعضـي   هاي طبيعي و زيستي، مي تصميمي يا عدم گرفتن آن در حوزه

خطرها شود، عدم يقين علمي در مورد وجود اين خطرها نبايد مانع شـود كـه اقـدامات    
در بعضي تعاريف اصل احتياط، ضـرورت كـم   . جلوگيري از آنها گرفته شود لازم براي

به هر حال، مراد اصـلي آن، جلـوگيري از   . اين اقدامات نيز ذكر شده است 5هزينه بودن

                                                            
1. Hans Jonas.  
2. Jons, Hans.  
3. Impératif moral.  
4. “Agis de façon que les effets de ton action soient compatibles avec la permanence d’une vie 
autbentiquement bumaine sur terre”.  
5. Cost-effective.  
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در موقعيتي كه يقين علمي بـه وقـوع آنهـا نـداريم،      -ولي احتمالي -وقوع عواقب منفي
  . بوده است

ة محيط زيست مربوط بود و حتي قبـل از انتشـار   گرچه اين اصل اول صرفاً به حوز
شناخته » Vorsorgeprinzip«در كشورهايي مانند آلمان با عنوان  1960اين كتاب از دهة 

ها از جمله طب، مواد غذايي، امـور بهداشـتي، علـم،     شده بود، به تدريج به ساير عرصه
لـذا،  . ا شامل شودهاي زندگي بشر ر ژنتيك و حتي سياست بسط پيدا كرد تا همة عرصه

نفلـوآنزا  آ، و آخيـراً  )در فرانسـه ( 6مسائلي مانند قضية جنون گاوي يا انتقال خون آلـوده 
باعث پيدايش بحثهـاي زيـادي در كشـورهاي غربـي در      7و آتشفشان آيجافژول Aنوع 

مورد نحو ادارة خطرهايي ناشي از ابتكارات انسان يا حوادث طبيعي شـده كـه در آنهـا    
توان گفت كه اين اصل، بـه   از اين جهت، مي. ه طور مكرر ذكر شده استاصل احتياط ب

توان مطرح كرد، از آن جهت كه كم و  عنوان يك مسأله فلسفي به معناي سنتي كلمه، مي
بيش مطلق وجود يعني وجود از آن جهـت كـه موجـود اسـت و از آن جهـت كـه هـر        

   8.داردتواند خطرناك باشد، را در نظر  قسمتي از آن بالقوه مي
آور است كه در مدت سي سال، اصل احتياط از مقام يك اصـل فلسـفي بـه     شگفت

) همانطور كه خـواهيم ديـد  (جايگاه يك مادة قانوني و مبدأ عمل سياسي بسيار متداول 
تبديل شد، و شايد كمتر مفهوم فلسفي به اين سرعت وجود قانوني در نظام حقوقي پيدا 

شود كه آيا اصل احتياط صرفاً بيان قانوني يك  طرح ميدر اينجا اين سؤال م. كرده است
تري  شود يا از تغيير عميق اصل بديهي است كه به طور طبيعي در ساير جوامع اعمال مي

كند؟ آيا صرفاً اين اصل مبتني  در ذهنيت و جوامع پست مدرن غربي كنوني حكايت مي
ديگـري از عقلانيـت   يعني صرفاً يك مصـداق  (بر محاسبات علمي دقيق و خنثي است 

يا بر نگرش جديدي و خاصي از حيات و انسان مبتني است؟ ) علمي عصر مدرن است
                                                            
6. Affaire du sang contaminé. 
7. Eyjafjöll.  

آن مانع  اگرچه اين اصل بيشتر در حوزة علمي و امور مادي كاربرد دارد، با اين حال چيزي در مفهوم. 8
شود كه در امور غيرمادي نيز مورد استفاده واقع شود، و الآن در جوامع غربي اين اصل را حتـي در   نمي

 . شود مورد افكار و رفتار به كار برده مي
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هاي اصلي عصـر مـدرن و حتـي پسـت مـدرن ماننـد سـرعت و         و آيا بعضي از ويژگي
د؟ در اين مقاله، فرض مـا  ور مانند احتياط و كندي زير سؤال نمي يبا ارزش ،دهي شتاب

منطقي و طبيعي است، امـا تبـديل آن بـه يـك       د اين اصل،اين خواهد بود كه گرچه مفا
اي كـه در جوامـع    العـاده  معيار و مبدأ عمل قانوني و سياسي و به طور كلي اهميت فوق

رو، اصـل   از ايـن . كند غربي كنوني پيدا كرد از يك ذهنيت و نگرش خاصي حكايت مي
رفت بلكـه، همينطـور كـه    احتياط را به عنوان امري خنثي و صرفاً علمي نبايد در نظر گ

ماننـد اصـالت فـرد،     -اي از ارزشهاي خـاص  خواهيم ديد، در خدمت دفاع از مجموعه
همچنـين در ايـن مقالـه كوشـش     . گيـرد  قرار مي -....اهميت حفظ سلامتي و رفاه مادي

خواهيم كرد تا به بعضي از علل اجتماعي، سياسي و رواني ظهور اين اصل اشاره كنيم و 
  . كند كه از چه تحولات عميقتري حكايت مي نيز روشن كنيم

  اي به محتواي اصل احتياط  اشاره
»le principe de précaution « بــه فرانســه]»the precautionary principle « بــه

فارسي ندارد و ظـاهراً هـيچ پـژوهش      ، مفهومي است كه معادل دقيقي به زبان]انگليسي
دهنـدة ايـن    همين واقعيت نشـان . مفصلي در ايران دربارة اين موضوع انجام نشده است
گرچه آن را به عنوان يك منبـع  . است كه اين مفهوم بيانگر دغدغة جوامع خاصي است

المعـارف اينترنتـي    ان دانست، اما در دايرهتو پژوهشي به معناي واقعي كلمه نمي -علمي
هاي كشورهاي  ، مقالاتي كه دربارة اين اصل نگاشته شده، فقط به زبان»ويكيپديا«مشهور 

غربي، از جمله انگليسي، فرانسـوي، اسـپانيايي، پرتغـالي، آلمـاني، فنلانـدي، ايتاليـايي،       
ء موجـود، يـك نوشـتة    تنها اسـتثنا . هلندي، سوئدي، لهستاني و ژاپني نوشته شده است

  . كوتاه به زبان چيني است
برخي بر اين عقيـده  : در مورد پيدايش و ماهيت اصل احتياط، اختلافاتي وجود دارد

. دانند هستند كه صرفاً يك اصل فلسفي است در حالي كه ديگران آن را اصل سياسي مي
ر مـورد تفـاوت   اي در مورد اين اصل مطرح شد، از جمله د بحثهاي بسيار فني و پيچيده

يــا » خطــر احتمــالي«، يــا (prevention)» پيشــگيري«و  (precaution)» احتيــاط«ميــان 
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و معيـار   (risque avéré)» قطعـي «يـا  » خطر مسلم«و  (risque hypothétique)» فرضي«
با اين حال، قبل از اين كه وارد . مجالي نيست كه به آنها بپردازيم اينجاتمييز آنها كه در 

اولاً بايد حوزة كاربرد اصـل  . بايد به چند ويژگي كلي اين اصل اشاره كنيم بحث شويم،
خطرهايي كه اصل وجود آنها اثبات شده است اما . احتياط به طور دقيقتر مشخص گردد

ماننـد اسـتفاده از انـرژي     -و كثرت وقوع آنها به طـور واضـح مشـخص نيسـت     تشد
لذا، بايد ميـان امـوري كـه بـه     . يستمعمولاً جزو حيطة اجراي اصل احتياط ن -اي هسته

نحوي خطرناك بودن آنها مسلم است و امـوري كـه خطـر آنهـا هنـوز بـه طـور دقيـق         
» خطرهاي احتمالي«اصل احتياط، به موارد مربوط به . مشخص نيست، تمايز قائل شويم

بـه  . احتمال استوار است و نه وجود فعلي و قطعي خطـر  بر پاية؛ به عبارت ديگر، است
مثــال، اســتفاده از مــواد ســاختماني جديــد، مصــرف مــواد غــذايي حاصــل از   عنــوان

ها عليرغم خطـر احتمـالي    هاي ژنتيكي، يا اجازة فروش تلفن همراه براي بچه دستكاري
مهمتـرين هـدف   . شـود  رو مي كه اصل احتياط با آنها روبهاست امواج آن، جزء مسائلي 

است تـا جوامـع دچـار     9علوماصل احتياط، مشخص كردن خطوط عمل در وضعيت نام
به هر حال، مكاتب متعـددي در  . عواقب منفي يك اختراع علمي يا واقعة طبيعي نشوند

اين عرصه به وجود آمد كه تعاريف مختلفي از اين اصل را مطرح كردند و هر كدام نيز 
بدون اينكه وارد جزئيـات ايـن مسـأله    . موضع خاصي در مورد كاربرد آن اتخاذ نمودند

 école)مكتـب فاجعـه انگـار    : تـوانيم بـه سـه مكتـب اصـلي اشـاره كنـيم        مـي  شويم،

catastrophiste)    مكتـب احتيـاط انگـار ،(école prudentielle)     و مكتـب محـاوري يـا
قبـل از اينكـه وارد تحليـل و بررسـي بعضـي از علـل       . (école dialogique)گفتگـويي  

ريخچة مختصري از آن ضروري ارائه تا  پيدايش اين اصل در جوامع پست مدرن شويم،
  . رسد به نظر مي

  
  

                                                            
9. Situation d’incertitude.  



       شناخت     6

  تاريخچة اصل احتياط 
شد، امـا ورود آن   در پژوهشهاي علمي به كار برده مي 1970گرچه از دهة اصل احتياط 

به صورت رسمي در عرصة عمومي و سياسي بـا نشسـت جهـاني ريـو در مـورد كـره       
در پي اين نشست، اصل احتيـاط را بـه طـور    . ميلادي اتفاق افتاد 1992در سال  10زمين

آن  12.درج نمودند -اما فاقد اعتبار قانوني -به عنوان اصل فراگير 11رسمي در پيمان ريو
موقع، هدف اين استفاده از اصل، بيان نوع رابطة جديدي ميـان انسـان و محـيط زيسـت او     

مسائلي مانند جنون گاوي به عرصة كـاربرد آن وسـعت    بعد از اين نشست، پيدايش 13.بود
بعد از اين، . هاي جديد مانند مواد غذايي يا بهداشت به آن متوسل شدند بخشيد و در حوزه

، و )1992( 14معاهـدة تنـوع زيسـتي   المللي مختلف ماننـد   هاي بين اصل احتياط در پيمان
و نيز در  15كي در مورد تراريخته،در مورد پيشگيري خطرهاي بيوتكنولوژي عهدنامة كارتاژنا

بطور مثال، در ضمن اساسنامه در مورد محيط . قوانين ملي بعضي كشورها مندرج شده است
   :در قانون اساسي فرانسه درج شد، آمده است 2004كه در سال  16زيست

هاي علمي، بتواند به شكلي وخـيم   وقتي تحقق يك آسيب، هر چند غيرقطعي از نظر شناخت
هاي عمومي بايـد بـا توجـه بـه اصـل       غيرقابل بازگشت محيط را متأثر كند مقامات دستگاهو 

   17.احتياط تدابيري موقتي و متناسب را براي اجتناب از تحقق آن آسيب اتخاذ كنند
  

همانگونه كه بعداً خواهيم ديد، درج اين اصل در قانون اساسـي فرانسـه و بـه طـور     
جنبة سياسي بسيار مهمي به  -حداقل در گفتار -آن مداران به مستمر سياست لكلي توس

                                                            
10. Rio earth summit/ Sommet de la Terre de Rio.  
11. Convention de Rio.  

و در مورد حفاظـت ايـن    1987در لندن در سال  از آن اين اصل در نشست درياي شماليالبته قبل  .12
اين مواد و كنترل  در ارتباط با» precautionary approach«دريا در مقابل مواد شيميايي خطرناك به يك 

  . آن قبل از اين كه ضررشان اثبات شده باشد، اشاره شده بود
  .Ewald, 2001رجوع شود به 

13.Hunyadi, 2010: 130,  mis en ligne le 03 novembre 2009, consulté le 21 avril 2010. URL: 
http:// ress. revues, org/341. 
14. Convention sur la diversité biologique. 
15. Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques.  
16. Charte de l'environnement.  
17. Loi constitutionnelle no2005-205 du 1 mars 2005 Loi constitutionnelle relative a’ la charte 
de l’environnement(1). http://www.legifrance.gouv.fr/affich texte=LEGTEXT000006051372 
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مفهوم نيز در اين اصل بخشيد و تغييراتي در نوع رابطه ميان دولت و شهروندان خود، و 
  . دولت، ايجاد كرد» مسؤل بودن«
  

  تحول معرفت شناختي 
نكته ديگري كه قبل از ورود به بحث اصلي بايد به آن اشاره كنيم، اين است كـه منطـق   

. كند شناسي به معناي كلاسيك كلمه حكايت مي اين اصل از وقوع نوع تحول در معرفت
شناختي فلسفة جديد، به شـرايط شـناخت و نـوع رابطـه      توضيح آن كه بحثهاي معرفت

چه  دانشمندانپردازد و به هر حال فيلسوفان و  مي ميان فاعل شناسائي و متعلق شناسائي
دانستند، واقعيـت و   قائل به امكان شناخت خود حقيقت اشياء بودند، چه آن را محال مي

در حـوزة علـم بـه طـور     . و بالفعل بود» داده«متعلق شناسايي مورد نظر آنها همواره امر 
ان براسـاس شـواهد   خاص، راه حصول شناخت در مورد امور مادي ايـن بـود كـه انس ـ   

  بيروني يا تجربه فرضهاي مختلف و سپس، بررسي و آزمايش آنهـا بـه علـت پديـدارها     
در نظـر  » داده شـده «به علاوه، ايـن علـت را بـه عنـوان قـانون طبيعـي و امـر        . پي ببرد

بـا اينكـه شـناخت    . گرفتند، در حالي كه انسان صرفاً و به نحو پسيني كاشف آن بود مي
مانند اصل امتنـاع اجتمـاع نقضـين و اصـل     (هاي غيرتجربي  فرض  يشعلمي مبتني بر پ

  . گيرد است، محتواي علم از مشاهدة امور بيروني نشأت مي) عليت
اي در مورد اصل احتياط به اين نكته اشاره  در مقاله 18اما همانطور كه مارك هونيادي

واردي ماننـد  در م ـ: شـود  كند، در مورد اصل احتياط و منطق آن، قضيه بـرعكس مـي   مي
خواهيم انجـام   هاي ژنتيكي يا هر گونه اختراع، از اول علت يعني فعلي كه مي دستكاري

شناسيم اما از آثار و عواقب آن غافل هستيم و در پي جلـوگيري از بعضـي    بدهيم را مي
گيـرد كـه    اي، انسان در مقام يك خـالق نـاقص قـرار مـي     به گونه. نتائج منفي آن هستيم

يني و كنترل عواقب كـار خـود عـاجز    بنامتناهي در دست دارد ولي از پيش قدرتي تقريباً
شود، در پي كشف امور طبيعي و موجود نيسـت   در اينجا، فرضهايي كه مطرح مي. است

                                                            
18. Hunyadi, 2010, 130/341.  
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بلكه هدف آن، حصول علم در مورد امري است كـه هنـوز موجـود نيسـت و در واقـع      
منظور كشـف قـوانين امـور     به عبارت ديگر، در اينجا. عينيت يافتن آن در دست ماست

البتـه ايـن   . طبيعي موجود نيست بلكه پيشبيني نتايج دستكاري ما در آنها در آينده است
گيـرد، بـا ايـن تفـاوت كـه انسـان        امر در چهارچوب همين قوانين طبيعي ثابت قرار مي

  . دهد آورد كه به طور طبيعي لااقل دفعتاً، رخ نمي وضعيت خاصي را در آنها به وجود مي
چنين وضعيتي، بيانگر نهايت قدرت انسـان و نيـز نهايـت ضـعف وي اسـت زيـرا       
تسلطي كه بر قوانين طبيعت پيدا كرد صرفاً در مقام فعليت به او قدرت بيشتري بخشيد، 

تفاوت ديگري كه . خود اعتراف كند ياما در مقام پيشبيني و كنترل عواقب بايد به ناتوان
ي، علم به قضاياي كلي معطوف است در حـالي كـه   وجود دارد اين است كه به طور كل

خواهد وضـعيت   در مورد اصل احتياط، هر قضيه منحصر به فرد است و چون انسان مي
تواند براساس معلومات خـود عواقـب آن را مشـخص     جديدي را ايجاد كند، كاملاً نمي

» امكـان « و» وقـوع «افزون بر اين، كاربرد اصل احتياط مستلزم تغييري در مرزهـاي  . كند
براي عـدم وقـوع امـر    «دهد و تدابيري  به خطر احتمالي همان مقام خطر را مي: شود مي

بـه عبـارت ديگـر،    . انديشـد  مـي  -يعني براي امري كه فعلاً موجـود نيسـت   -»احتمالي
شود در پي جلوگيري از امري اسـت كـه نـه     پژوهشها و فرضهاي مختلفي كه مطرح مي

به عبارت ديگر، . وقوع آن در آينده نيز احتمالي بيش نيستتنها هنوز تحقق نيافته، بلكه 
و به طور كلي ميـان امـر    19اصل احتياط مرز ميان خطرهاي احتمالي و خطرهاي قطعي،

  . سازد عيني و احتمالي را بسيار مبهم مي
به اين ترتيب، افزايش تسلط انسان بر قوانين طبيعت باعث پيدايش امكانات جديـد  

همراه بـا تـرس و    20»نامعلومي علمي«آنها شد و در نتيجه، وضعيت براي دستكاري در 
  . هاي مختلف در جوامع ايجاد نمود نگراني

 -كنـد  به هر حال اين نكته تنها در مواردي كه انسان به نحو آگاهانه آنها را ايجاد مي
صادق است، اما همانطور كه گفتيم اصل احتيـاط منحصـر    -هاي ژنتيكي مانند دستكاري

                                                            
19. Risque avéré.  
20. Incertitude scientifique.  
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به  21.گردد ها و بلاهاي طبيعي، نيز مي ن مورد نيست و شامل مواردي چون ويروسبه اي
كنندة طلب شديد انسان پست مـدرن   هر حال، اهميتي كه اصل احتياط پيدا كرد منعكس

اما چون چنين . بود 22براي مهار همة امور، و نيز به دست آوردن علم مطلق يا دانش كل
 ـ  ه سـرعت و پيشـرفت، و طلـب امنيـت پـيش      چيزي محال است، تضاد ميان گـرايش ب

به عبارت ديگر، اين تضاد از اكراه مردم نسبت به هر گونه وضـعيت نـامعلوم و   . آيد مي
) كه لاجرم عواقب غيرمعلوم به همـراه دارد (مبهم و علاقة آنها به تجدد و پيشرفت دائم 

  . گيرد نشأت مي
  

دي نسـبت بـه   نشانة وجود ذهنيت جدي -اصل احتياط در عصر پست مدرن
  انسان و عالم؟ 

  پيدايش آگاهي به عواقب منفي پيشرفت بدون مهار 
مـيلادي گرديـد،    1970و  1960هـاي   بعد از جنگ جهـاني دوم و بخصـوص در دهـه   

بتدريج انسان به عواقب تخريبي بعضي فعليتهاي اقتصادي در محيط زيست پـي بـرد، و   
معيارهـا و ارزشـهايي ماننـد سـودجويي،     اين امر باعث آغاز تأملاتي و ارزيـابي مجـدد   

از آن موقع، نياز به تعيين مقـررات  . توسعه بدون كنترل و توليد حداكثر را در پي داشت
و تعريف حدود در توليد صنعتي، فني و علمي مطرح شد زيرا منطق آنها صرفاً انباشـتي  

يات در محيطي بود و تضاد ميان هدفي كه براي خود تعيين كرده بودند و امكان ادامة ح
 23»اثرات منفي جانبي«با پيدايش اصطلاحات جديد مانند . سالم، به تدريج آشكار گرديد

در فعاليت توليدي يا اقتصادي و طرح سياستهايي براي جلوگيري از آنها، به تـدريج بـر   
بر اين اساس، در كنار ارزشهاي . اهميت مسؤليت پذيري نهادهاي توليدكننده افزون شد

                                                            
يعني امري كه علت پيدايش آن انسان است و آنهايي كـه از  (البته تعيين خط فاصل ميان اين دو امر  .21

ست زيرا بعضي بلاهاي طبيعت به نحو مستقيم يـا غيرمسـتقيم نتيجـة    دشوار ا) شود علل ديگر ناشي مي
فعاليت انسان است مانند گرم شدن كره زمين يا پيدايش جنون كـاوي كـه از تغييـر نـوع غـذاي گاوهـا       

  . توسط انسان پديد آمده است
22. Omniscience.  
23. Externalités.  
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هاي مربوط به ضرورت حفظ محيط سالم  ق سودجويي به طور كلي، دغدغهمادي و منط
ظاهراً در . پديد آمد 24،»امنيت غذايي«و سلامتي انسانها، مثلاً از طريق بحثهاي مربوط به 

بـود   25اينجا، اصل موضوعي عصر مدرن كه براساس آن، هر چه به نفع عقلانيت ابزاري
البتـه اصـل وجـود توسـعه و     . ال بـرده شـد  شد، زير سـؤ  به صلاح انسان نيز شمرده مي

توسـعه  «ضرورت آن به هيچ وجه زير سؤال برده نشد، اما در پرتو اصـطلاحاتي ماننـد   
، بر اهميت اينكه اين فرايند به شرايط زندگي نسلهاي آينده آسيب نرساند، و بـر  »پايدار

فراينـد  اصطلاح اصل احتيـاط، در پرتـو همـين    . ضرورت متعادل بودن آن تأكيد گرديد
آگاهي يافتن انسان از عواقب منفي توسعه بـدون كنتـرل بـه وجـود آمـده و ضـرورت       

  . تجديدنظر در آرمان جوامع صنعتي را به اثبات رساند
  

  مباني جهانشناختي
دهندة ظهور تصور جديدي از جهان به طـور عـام و دنيـاي     اصل احتياط همچنين نشان
عتي كه تصور عمومي بيشتر مبتنـي  برعكس عصر مدرن و صن. علم به طور خاص است

تصور جديد بر ترس و بدبيني اسـتوار   بر اميد و احساس تسلط كامل بر عالم همراه بود،
توانـد سـبب    اين واقعيت، از علم به اينكه فعاليتهاي علمي و اقتصادي انساني مي. است

زمـين،   چه از طريق سوراخ لايه ازن، گرم شدن كره -انهدام تدريجي يا دفعي عالم شود
افزايش انتشار پژوهشهاي علمي يا فيلمهاي متعـدد  . ناشي شده است -اي يا انرژي هسته

نيكولا هولو احساس خطـر   27يا سندروم تايتانيك 26كننده آل گور مانند حقيقت ناراحت
لذا، پرورش اصل احتياط با تزريق نوعي احساس ترس . در جوامع غربي را تشديد كرد

  . عمومي همراه بوده است
امـر  «به عنـوان   28اين اصل جايگاه وجودشناختي جديدي به مفهوم فاجعه  به علاوه،

                                                            
24. Sécurité alimentaire/ food security.  
25. Rationalité intrumentale.  
26. Gore, 2005. 
27. Hulot, 2007.  
28. Catastrophe.  
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بخشيد، به اين معنا كه فاجعه هر چند به طور فعلي وجـود نداشـته    29»ممكن غيرمحقق
بنابراين، اهميـت  . باشد، هيچوقت دور نيست و در كوچكترين اختراع علمي نهفته است

دة تغييري در تصور پيشـرفت و پيـدايش نـوعي    دهن اين اصل و توسل مردم به آن نشان
اعتمادي و بدگماني در رابطه با بعضي اختراعات علمي، مخصوصاً در حوزة ژنتيـك   بي

گويي بشر از خواب پيشرفت آرماني بدون عواقب منفي بيدار شد و متوجـه شـد   . است
وان سـندروم  در فـيلم مسـتندي بـا عن ـ   . توانند او را نيز از بين ببـرد  اش مي كه ابزار رفاه

اين وضعيت را اينگونـه خلاصـه    30اكران شد، نيكولاهولو. م2007تايتانيك كه در سالم 
  : كند مي

مـن  . خواهد هر يك از ما را به پرسش دربارة جهت و معناي ترقي ترغيب كنـد  اين فيلم مي
ام كه ترقي روندي خطـي و بازگشـت ناپـذير بـوده و علـم و تكنولـوژي و        مدتها باور داشته

  . ها سؤتفاهمي بزرگ بوده است همه اين... دارند را از خطر مصون مي  دها،نها
  

بنابراين، اعتماد كوركورانه به علم و ضرورت پيشرفت بـا چـالش جـدي رو بـه رو     
شود، اما جالب آن است كه تشخيص خطرهاي ناشي از علم باز توسط خود علـم و   مي

خوانـد بلكـه،    اتحـة علـم را نمـي   لذا، اصـل احتيـاط ف  . آزمايش علمي انجام خواهد شد
كننـده نهـايي در    كنـد و در مقـام تعيـين    همانطور كه خـواهيم ديـد، آن را تقـديس مـي    

لذا، برعكس آنهايي كه مدعي هستند اجراي اين اصـل  . گيرد وضعيتهاي نامعلوم قرار مي
توانـد پژوهشـهاي جديـدي را     مانع پيشرفت علمي است، ما معتقديم اصل احتيـاط مـي  

  . دبرانگيز
آيد كه پيدايش تصور جديدي از جهان كه عنـوان امـر بـالقوه     به هر حال، به نظر مي

ــاس    ــوربرت الي ــة ن ــراي انفجــار، نظري ــده ب ــي هميشــه آم ــد بمب ــر و مانن   را در  31خطي
چـه توسـط    32مورد پيشرفت تمدن به مثابة حركت يك سويه به سمت احساس زدايـي 

                                                            
29. Hunyadi, 2010.  
30. Nicolas Hulot.  
31. Norbert Elias.  
32. Désensibilisation.  
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چه توسط مصرف قرص ضد استرس و فشار  33واپس زدايي و نامرئي ساختن خشونت،
برعكس، ظاهراً تمدن پست مدرن داراي حساسيت بيشتري نسـبت  . كند روحي، نفي مي

هاي جديـد در زنـدگي    حضور و نفوذ رسانه. اعم از واقعي و احتمالي است  به خطرها،
ايـن احسـاس   . مردم و نقش آنها در القاء تهديد و خطر نيز در اين واقعيت، مهـم اسـت  

ماننـد سـالم بـودن    (تـرين مـوارد    يطر كه نه تنها در مورد امور كلي بلكه در خصوصخ
نيز موجود است، با فراينـد  ....) توان كرد و خود مي 34اي كه از ژنوم غذاي خود، استفاده

جهاني شدن شدت پيدا كرد، به اين معنا كه به خاطر باز شدن مرزهـا و سـرعت انتقـال    
تراعات و ميكروبها، وجود خطر يا پيدايش مرض در كشوري آدمها، كالا، و به تبع آن اخ

آنفلوانزا نـوع  . ساير كشورهاي ديگر نيز خواهد رسيدبه دور، به معناي آن است كه فردا 
A شروع شد و در فاصـلة يـك   ) مكزيك(در كشور دوري : اين واقعيت را تصديق كرد

از عوامـل نگرانـي، نـامرئي     شايد هم يكـي . هفته در تمام دنيا، افرادي به آن مبتلا شدند
هـاي   اموري مانند اشعه، ويـروس، عواقـب دسـتكاري   : بودن و فرايند تجرد خطرهاست

هستند كه گاهي باعث پيـدايش   -لااقل با چشم غيرمصلح -ژنتيكي، همه اموري نامرئي
از شـهرهاي بـزرگ    هبه عنوان مثـال، سـاكنان چنـد منطق ـ   . شود مي 35هايي روان پريشي

شـدند، در   36هاي همـراه  مانع نصب آنتن گيرندة امواج مربوط به تلفن فرانسوي به زور
  . حالي كه خطرناك بودن امواج آنها ثابت نشده بود

منتقدين گفتند كه چون اين اصل هر پيشرفت علمي را به صورت يك منشأ احتمالي 
كند، مانع اكتشافات جديد است و سـرانجام بـه ركـود و عـدم پيشـرفت       خطر تلقي مي

براساس منطق آنها، اگر مـثلاً پرومتئـوس براسـاس ايـن اصـل عمـل       . انجامد مي جوامع
كـرد، ماننـد    كرد و قبل از اين كه آتش را بدزد به تمام خطرهاي ناشي از آن فكر مي مي

، انسانيت هنـوز در عصـر حجـر    ....سوزي خانة خود، سوختن بدن خود و احتمال آتش

                                                            
33. Refoulement et invisibilisation de la violence.  
34. Génome.  
35. Psychoses.  
36. Antennes de telephone mobile.  
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آرون ويداوسـكي نيـز بـر     38،ي امنيـت جسـتجو در كتاب معروفي با عنـوان در   37.بود
به . عواقب منفي اجراي چنين اصلي در حوزة علم و بهبود رفاه جوامع تأكيد كرده است

نظر وي، عدم پذيرش خطر نه تنها مانع وقوع خطرهاي احتمـالي نيسـت، بلكـه فوايـد     
بـه نظـر وي، مشـكل اصـلي وجـود      . برد هاي جديد را نيز از بين مي فراوان ناشي از فن

طرها نيست زيرا آنها جزء احكام اين عالم است، اما بيشتر حساسيت انسان نسبت بـه  خ
آنها است كه بايد وجود آنها را بپذيرد به جاي اينكه تلاش كند همة خطرهـا را از قبـل   

رسد كه ايـن   در واقع، به نظر مي. بيني كند، زيرا چنين تلاشي در اصل بيهوده است پيش
كنـد و در عـين حـال     را پيشرفت علمي مسير خود را طي مـي انتقادات موجه نيستند زي

گرچه اين علاقه . دهند مردم همواره براي امور جديد علاقه و كنجكاوي بسيار نشان مي
، امـا  باشـد تواند حاوي خطرها نيز  همراه با آگاهي نسبتاً جديدي است كه امر جديد مي

كنـد،   بر احتياط آنها غلبه مـي مردم » گرايي اصالت لذت«همينطور كه خواهيم ديد، اصل 
گـردد،   جنبش و كم خلاقيت مي لذا، ادعاي اينكه اجراي اصل احتياط منجر به جوامع بي

  . آيد در عمل صحيح به نظر نمي
  

  ميل به پيشرفت بدون پذيرش عواقب منفي آن : جوامع پست مدرن در تضاد
در ميان جوامـع غربـي   دهندة وجود چند تناقض  اهميتي كه اصل احتياط پيدا كرد، نشان

اولاً طلب دائمي آنها براي رفاه و پيشرفت بيشتر، و در عين حال عدم پـذيرش و  : است
  فك هر اختراع و هر فرايند پيشـرفت اسـت،  نوجود خطر و عواقب منفي كه از لوازم لاي

رو، يكـي از طلبهـاي اصـلي جوامـع امـروز، زنـدگي كـردن         از اين. كاملاً مشهود است
لذا، يكي از مهمترين مباحـث مربـوط بـه اصـل احتيـاط،      . است 39»صفرخطر «براساس 

امـا مشـكلي كـه در    . جايگاه خطر و علل عدم پذيرش آن در جوامع پست مدرن اسـت 
اينكـه  : آيـد  آيد، اين است كه اين طلب همواره با يـك طلـب ديگـر مـي     اينجا پديد مي

                                                            
37. Lepage, 2010. 
38. Wildavsky, 1988. 
39. Risque zéro.  
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و نيز به سـطح زنـدگي   جلوگيري از خطر كوچكترين آسيبي به عادات و برنامه روزمره 
و لغـو اغلـب    2010 به عنوان مثال، هنگام فوران آتشفشان آيجافژول در ماه مـي . نرساند
هايي كه به دنبـال داشـت، وضـعيت عمـومي كـه پيـدا شـد ايـن بـود كـه مـردم             پروژه
شان به هم بريزد و از  خواستند بالاترين درجة امنيت را داشته باشند بدون آنكه برنامه مي

اجراي اصل احتياط نه تنها مورد انتقـاد    به عبارت ديگر،. آنها كاسته شود» پروازآزادي «
شركتهاي هواپيمايي به دلايل اقتصادي بود، بلكه خود مردم نيز بر عدم لـزوم آن تأكيـد   

كردنـد، همانگونـه كـه     شـان بـه شـدت اظهـار نـاراحتي مـي       كردند و از تغيير برنامه مي
در . دهنده است هاي لوموند و لوفيگارو نشان ر روزنامههاي مختلف از جمله د نظرسنجي

شد سوار بشود؟  شد، چه كسي حاضر مي عين حال، اگر اين آزادي به آنها واقعاً داده مي
كرد، به احتمال زياد  شد و يك هواپيمايي سقوط مي و به فرض اينكه اين اصل اجرا نمي

رفتند، و آنها را به شدت  داده بودند، ميكه اجازه پرواز را » مسؤلاني«مردم فوراً به دنبال 
آيد كـه بـه طـور     شود و به نظر مي در اينجا، تضاد واضحي مطرح مي. كردند محكوم مي

كلي، نگرش جوامع پست مدرن به خطر بر تفكر عقلانـي اسـتوار نيسـت، بلكـه بيشـتر      
  . براساس كشمكش ميان طلب لذت و طلب امنيت و ترس، استوار است

وان ميان خطرهاي ملموس و مربوط به يك وضعيت فعلي، و خطرهاي ت در اينجا مي
همانگونه كه فيلسـوف فرانسـوي ژان دپـوي در كتـاب     . مربوط به آينده، فرق قائل شد

دهد، مسـألة اصـل احتيـاط در مـورد امـور       آن را نشان مي 40انگاري روشن فاجعهبراي 
له اعتقاد و تصور مـردم  مربوط به محيط زيست، نامعلوم بودن وضعيت نيست بلكه مسأ

لذا، در مواردي مانند وجود ويروس خطرناك كـه وجـود آن حاضـر و ملمـوس     . است
شان را عوض كننـد امـا در مـورد مسـائل دورتـر كـه        است، مردم حاضر هستند عادات

مستلزم وجود خطر بالفعل نيست مانند گرم شدن كـره زمـين، جوامـع كمتـر حاضـراند      
در اينجا، مبدأ حكم مطلق هانس يونـاس  . ي عوض كنندشان به طور اساس سبك زندگي

پوشـي   دهنـدة چشـم   اين بـاز نشـان  . شود كه در اول مقاله به آن اشاره كرديم، پايمال مي

                                                            
40. see to: Dupuy, 2002.  
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نسبي اين جوامع نسبت به اموري كه وقوع آنها در آينـدة نزديـك تقريبـاً يقينـي اسـت      
شـان   ردم از رفـاه و عـادات  باشد، اما هنوز نتايج آن به اندازة كافي ظاهر نشده تـا م ـ  مي

  . نظر كنند صرف
تشخيص علل اين نسبت جديد با خطر امـري اسـت دشـوار و پيچيـده، امـا چنـين       

و نيـز عـدم افـق      العادة حفـظ سـلامتي آن،   نمايد كه كيش بدن انسان و اهميت فوق مي
ديگر، به عبارت . فرامادي در مقابل زندگي دنيوي، تأثير مهمي در اين تحول داشته است

اهميتي كه بدن و سلامتي پيدا كرد، فرهنگ درمانگري همراه با منافع اقتصادي بسـياري  
ضـدعفوني  «را به وجود آورده و در عين حال، باعث افزايش طلب مـردم بـراي محـيط    

آيد كه اهميت اين اصـل در جوامـع پسـت     افزون بر اين، به نظر مي. شده است 41»شده
توضـيح آن اسـت كـه مـردم بيشـتر      : ارتبـاط نيسـت   ا بيمدرن، با مسألة نارسيسيسم آنه

مسائلي كه بتواننـد در سـلامتي يـا محـيط شخصـي آنهـا آثـار منفـي بگـذارد را، مهـم           
هاي كلي و جهاني مانند حفاظت محيط زيست به خاطر عواقبي  حتي دغدغه. شمرند مي

. ر گرفـت تواند داشته باشد، نيز مورد توجه عام قـرا  كه در زندگي شخصي هر فردي مي
قابل توجه است كه اين مسأله اصالتاً فاقد جنبة ايدؤلوژيك و عقيدتي هستند زيرا اصـل  

به عبارت ديگـر، گرچـه ايـن    . مسأله، حفظ شرايط زندگي مادي سالم براي انسان است
پيمايي  شود و منجر به راه مسائل مانند حفاظت محيط زيست به جريان جمعي تبديل مي

شود، در واقع و در نهايت امر، حفظ سلامتي جسمي يـا   ي مييا تأسيس مؤسسات بزرگ
در اينجا، ديگر مسأله اين نيست كه چگونـه و  . شرايط زندگي مادي فرد مورد نظر است

در كدام اجتماع زندگي كنيم، بلكه اين است كه چگونه با امنيت و لذات هر چه بيشـتر  
ترجمة قانوني و سياسـي ايـن    را از اصل احتياط. مان را ادامه دهيم در همين عالم زندگي

  . توان دانست خواست مي
اي كه اين اصل بر آن مبتني است، انسـان را صـرفاً بـه عنـوان موجـود       شناسي انسان

بر ايـن  . شناسد مادي كه هدف اصلي وي، حفظ سلامتي و زندگي مادي خود است، مي

                                                            
41. Aseotisé. 
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از اين، سياسـتهاي  و بدون تعيين هدفي فراتر » تضمين دوام و بقاء زندگي«اساس يعني 
اما پرسش در مورد چرايي يا علـت مقـدس شـمردن آن، اصـلاً     . شود مختلف اعمال مي

و فردگرايي افراطي دوره پست  42اين امر نيز از فرايند ايدئولوژي زدايي. شود مطرح نمي
كند كه براساس آن، مسؤليت تعيين هدف به دسـت هـر فـرد سـپرده      مدرن حكايت مي

ال و همانگونه كه در مقدمـه بـه ايـن مسـأله اشـاره كـرديم، اصـل        اما به هر ح. شود مي
احتياط را به عنوان اصل خنثي و صرفاً علمي نبايد در نظر گرفت، بلكه اين وسيلة دفاع 

  . از بعضي ارزشهاي خاص است
زدايـي و   شايد يكـي از آنهـا فراينـد تقـدس    . هاي متعددي است اين امر داراي ريشه

ي خاص در جوامع غربي است كـه در  نمنشأ ارزشها و جهانبي كاهش نفوذ دين به عنوان
تنهـا  . شـود  اثر آن، زمام امور ديگر به دست خداوند خالق و حكيم در نظر گرفتـه نمـي  

يكـي از  . گيـرد  شود كه در منزلة امر مقدس قـرار مـي   مسئول و هدف خلقت، انسان مي
. در فرانسه اسـت  Aوانزا نوع مثالهاي گويا براي اين نظام ارزشي جديد، ادارة مسألة آنفل

وقتي وجود اين ويروس جديد رسماً اعلام شد، وزيـر بهداشـت ايـن كشـور، روزلـين      
هزاران واكسن ضد آن را سفارش داد تا دولت فرانسـه بتوانـد تمـام امكانـات      43باشلو،

. براي جلوگيري از خطرهاي ناشي از اين ويروس در اختيار شهروندان خود قـرار دهـد  
امـا  . كنـد  است، احتمال فوت حتي يك نفر خرج چند هزار يورو را موجه ميدر اين سي

همينطور كه در بخش بعدي نشان خواهيم داد، اين حركت نيز از وقوع تغييري در نـوع  
  . كند نگرش دولت به نوع و حيطة وظايف خود حكايت مي

  
  عواقب منفي افزايش كاربرد اصل احتياط در حوزة سياست 

المللي متعـدد، ايـن اصـل در حيطـة ملـي       هاي بين احتياط در نشستبعد از طرح اصل 
هـاي   كشورهاي اروپايي مطرح شد و از آن پس، به عنوان مبناي جديد براي ادارة بحران

و ايفـاء  ) مانند فرانسه(با درج اين اصل در بعضي قوانين ملي . مختلف تلقي شده است

                                                            
42. Desidéologisation.  
43. Roselyne Bachelot.  
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يطـة وظـايف و نحـوة مسـؤليت     نقش دولت در اجراي آن در مقام عمل، تغييـري در ح 
يكـي از  . اين تغيير داراي چند علت اسـت . دولت در مقابل شهروندان ايجاد شده است
توضيح آن . هاي دموكراتيك است مداران دولت آنها پيدايش نوعي ترس در ميان سياست

، وقوع قضايايي مانند رسوايي مربوط به خـون آلـوده در   1990و  1980هاي  كه در دهه
يا جنون گاوي در اروپا، دولت ) كه در اثر آن چند وزير در دادگاه احضار شدند(فرانسه 

به انحاء مختلف به عنوان نهاد مسؤل شمرده شد و در پي ايـن قضـايا و بـراي فـرار از     
انتقاد و حتي تعقيب قانوني احتمالي، يك نوع سياست جديدي پديد آمـد كـه براسـاس    

لي، بيشـترين اقـدامات در نظـر گرفتـه     آن، در صورت وجود كـوچكترين خطـر احتمـا   
اين واقعيت از پيدايش نوعي رابطة جديد ميـان قـدرت سياسـي و شـهروندان     . شود مي

كند كه انتظار آنها را در مورد امنيت، حفظ بهداشت عمومي و سلامتي  خود حكايت مي
بـه  در عين حال، با گرايش مردم . شان، به شدت افزايش داده است نسبت به دولت..... و

در صورت وقوع خسارت انساني يا هر گونه اخـتلال در سـلامتي   » مسؤلان«پيدا كردن 
  . هاي گوناگون قرار گرفت افراد، دولت در معرض اتهام

گرچه هدف اين مقاله، ارائة ارزشيابي از فوايد كاربرد اين اصل نيست، با اين حـال،  
ثبتي است زيرا در مقابل اجراي اصل احتياط از طرف قدرت سياسي داراي جنبة بسيار م

كند  پيشرفت كوركورانه و عواقب طبيعي و انساني منفي آن، معيارهاي ديگري تعيين مي
و ارزشهايي مانند ضرورت حفظ حيات و محـيط زيسـت در افـق بلندمـدت را مطـرح      

اي كـه مبتنـي بـر سـودجويي و افـق       در مقابل منطق اقتصـادي   به عبارت ديگر،. كند مي
قد آگاهي كلي در مـورد سـاير عواقـب فعاليـت خـود اسـت، نهادهـاي        مدت و فا كوتاه
المللي و دولتي تأمين صلاح اجتماعي و انساني حتي اگر با معاير عقلانيت اقتصادي  بين

گيرند و اصـل احتيـاط يكـي از ابزارهـاي چنـين سياسـتي        در تضاد باشد، را در نظر مي
مشكل نيسـت، زيـرا همـانطور كـه      اما اجراي آن اصل از طرف دولت بي. تواند باشد مي

گيـرد و در دسـت نهادهـاي     گيري از قوة سياسـي را مـي   خواهيم ديد، اين اصل تصميم
شود، و روابـط غيرعقلانـي ميـان دولـت و شـهروندان را پـرورش        تخصصي سپرده مي
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به عنوان مثال، اكنون در فرانسه، بتدريج ميـزان خطـر بـه عنـوان معيـار اصـلي       . دهد مي
شود، در حالي كه به طـور بـديهي ايـن     در مورد يك امر در نظر گرفته ميگيري  تصميم

لذا، يكي از علـل  . تنها ملاك ارزيابي نيست و همراه هر خطري، فوايدي نيز وجود دارد
گيري، ترويج نوعي گريز از مسـؤليت و   منفي استفاده از اين اصل به عنوان معيار تصميم

توضـيح آن كـه قـرار دادن اصـل     . نظر استاز طرح بحث جامع در مورد موضوع مورد 
گيري، به نحوي منجر به گرفتن تصـميم صـرفاً براسـاس     احتياط به عنوان معيار تصميم

شود، و نه براساس جوانب ديگر موضوع مورد نظـر   سنجش علمي و منطقي خطرها مي
به عبـارت ديگـر، چـون اصـل     . از جمله فوايد يا ضررهاي مادي، اخلاقي يا معنوي آن

چه محيط زيسـت و چـه امـور ديگـر     (ياط بيشتر بر تقديس امور مادي مبتني است احت
گيرد در حالي كـه در بعضـي    ، امر اخلاقي را در نظر نمي)مانند بدن انسان و سلامتي آن

اگر در آينده اين اصـل بـه   . بحثها، در نظر گرفتن آن نه تنها ضروري، بلكه حياتي است
توانـد   تيك و تنها معيار آن شود، عواقب خطرناكي ميگيري اتوما عنوان نوع مبدأ تصميم
سـازي كامـل    به عنوان مثال، به فرض اينكه اموري ماننـد شـبيه  . همراه خود داشته باشد

بود، در اين  44انسان ممكن شود و فاقد هر گونة خطر علمي يا بهداشتي براي اين كلون
امـا در  . صورت و براساس اصل احتياط، هيچ مانعي براي انجام اين كـار وجـود نـدارد   

اينجا و به طور بديهي، بحث صرفاً سر عدم وقوع خطر نيست بلكه به تعريف و نگرش 
در . گـردد  برمـي .... خاصي كه انسان نسبت به خود دارد، يعني به حوزة اخلاق، فلسفه و

يم به دست عقلانيت علمي نبايـد سـپرده شـود بلكـه بـر عهـدة       اين مورد خاص، تصم
و نـه از   -انسانها را از آن جهت كه انسان هستند. شود مداران نهاده مي فلاسفه و سياست

بايـد در نظـر    -هاي عـاري از خطـر هسـتند    ي پيشرفت آن جهت كه موجود طالب همه
صل احتيـاط ممكـن نيسـت،    سازي صرفاً براساس ا لذا، در اينجا، امكان رد شبيه. گرفت

و نيـز   45بلكه براساس امور ديگري مانند تصوري كـه انسـان از خـود و از دگربـودگي،    
دهندة آن اسـت كـه    اين امر نشان. گيري نمود شرف و حيثيت انسان بايد تصميمبرمبناي 

                                                            
44. Clone.  
45. Altérité.  
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گيري در نظـر گرفتـه شـود، زيـرا      تواند به عنوان آخرين ملاك تصميم اصل احتياط نمي
» انسـاني «گيرد و فاقد جنبة اخلاقـي و   الب منطق علمي و محاسبات قرار ميصرفاً در ق

توانـد   آيد كه كـاربرد افراطـي ايـن اصـل مـي      لذا، به نظر مي. به معناي تمام كلمه است
خطرناك باشد و به زوال تدريجي بحثهاي اصولي در مـورد آنچـه هسـتيم و چگونـة و     

لذا، اسـتفاده از اصـل احتيـاط بـراي     . دكنيم، منجر شو براساس چه ارزشهايي زندگي مي
اظهارنظر و قضاوت در مورد امور مربوط به فرهنگ، تمدن و امور اخلاقـي و فلسـفي،   

  . آيد غيرمناسب بلكه خطرناك به نظر مي
قابل توجه است كه سي سال پيش، هانس يوناس در كتاب اصل مسؤليت خود ايـن  

لاء اخلاقـي و وجودشـناختي در   وي بر وجود خ ـ: مشكل را تا حدودي درك كرده بود
جوامع غربي بعد از عصر روشنگري تأكيد كرد و نگران اين بود كه انسان معاصر نتواند 

يكـي از  . نهايتي كه الآن داريـم، ايجـاد كنـد    اخلاقي يا عامل كنترلي در مقابل قدرت بي
ق و عواملي كه در اين مورد پيشنهاد داد، ترس بود زيرا به نظـر وي ديگـر ديـن، اخـلا    

بينـيم كـه مبـدأ     اما در مورد اصل احتيـاط، مـي  . تواند اين نقش را ايفا كنند حكمت نمي
بيني و اصالت لذت فردي، احتمال وقوع   مبتني بر ترس كافي نيست زيرا به خاطر كوتاه

كند تا بتواند تغيير محسوسي چـه   خطر در آينده به اندازه كافي دافعه و ترس ايجاد نمي
به عنوان مثال، همـان گونـه كـه در مـورد     . رفتار مردم دنيا ايجاد كند در سياستها چه در

گرم شدن كره زمين شاهد آن هستيم، تحول واقعي در نحوه مصرف و در رفتار عمومي 
آنگونه كه بايد مشاهده نشد، در حالي كه وجود خطر جدي در اين مـورد كـاملاً ثابـت    

به معناي كامل كلمـه،  » انساني«شرفت لذا، رواج اين اصل را به عنوان يك پي. شده است
داند عمل  مي» خطرناك«نبايد در نظر گرفت زيرا بيشتر با عقل حسابگر و براساس آنچه 

گرايـي نيـز بـه     تواند يكي از آخـرين مصـاديق علـم    از اين جهت، اين اصل مي. كند مي
هـا  حساب آيد و مانند هر مكتب خاصي، افراط ورزيدن در آن بنـام مبـارزه عليـه خطر   

به عنوان مثـال، اگـر مـرض    . هاي مختلف داشته باشد اي در حوزه تواند عواقب منفي مي
جديدي در گاوها كشف شود كه احتمال انتقال آن به انسان و آسيب رساندن به او داده 
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براساس همـين منطـق،   . ها را از بين برد درنگ تمام گله شود، براساس اين اصل بايد بي
اگـر احتمـال رود بعضـي انسـانها كـه داراي      : ا مطرح كـرد توان يك فرض ديگري ر مي

ويژگي ژنتيكي خاصي هستند، سبب انتقال مريضي خطرناكي به ديگر شوند، بايد آنها را 
منـد   گرچه هنوز به اجراي اين منطق به صورت نظـام . براساس همين احتمال از بين برد

سـه مـانع وقـوع چنـين     نف نرسيديم تا به اين عواقب ترسناك برسيم، اصـل احتيـاط فـي   
پس در اينجا لزوم مباني ديگر و تعيين ضوابط اخلاقـي و انسـاني   . اي نخواهد بود قضيه

سپتامبر و طرح سياستها براسـاس   11بعد از . آيد در نحو استفاده از آن جدي به نظر مي
توان گفت كـه بنحـوي اصـل احتيـاط      بخصوص در آمريكا، مي» ضرورت حفظ امنيت«

...) اش، رفتـاراش  چه به خـاطر ظـاهرش، مليـت   (احتمال اينكه يك نفر اعمال شد زيرا 
حـال چـه   . تواند امنيت را تهديد كند كافي بود تا زير نظر قرار گرفته يا دستگير شود مي

تواند تضمين كند كه شاهد چنين افراط و تفريطهايي در اعمـال ايـن اصـل در     كسي مي
  بعضي موارد خاص نخواهيم شد؟ 

دهنـدة   گاه و اهميتي كه اين اصل در حوزة سياست پيدا كـرد، نشـان  به هر حال جاي
و از بين رفتن هر گونـة آرمـان متعـالي در عرصـة سياسـت       46زدايي لوژيئونهايت ايد

توان گفت كه دولت بيشتر در مقام نهاد ادارة كنندة خطرهـاي مـادي و    اكنون، مي: است
ادعا كه اجراي اين اصـل بـه   لذا، اين . اعمال دستورهاي نهادهاي علمي متخصص است

هـا در ايـن    تصـميم . آيـد  كند، اشتباه به نظر مي جوامع كمك مي 47سازي گفتگو و مردمي
گيرد و همـانطور كـه گفتـيم، ايـدئولوژي      موارد، بيشتر براساس ضوابط علم صورت مي

و چـون  . وجـود نـدارد  » ضرورت جلوگيري از هر گونة خطر احتمـالي «جامعي غير از 
تواند باشد بلكه فقط نهادهـاي علمـي    رها بر عهده قدرت سياسي نميتشخيص اين خط

گيـري از حـوزة    توانند در اين رابطه اظهارنظر كنند، اصالت قدرت تصميم متخصص مي
  . شود سياست و نهادهاي دموكراتيك و انتخابي در كشورهاي غربي بتدريج سلب مي

  

                                                            
46. Déidéologisation.  
47. Démocratisation.  
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  تضعيف اعتماد شهروندان به دولت 
اي اصل احتياط از طريق قدرت سياسي موجـب تضـعيف اعتمـاد    در بعضي موارد، اجر

همانطور كه گفتـيم، اصـل احتيـاط مبتنـي بـر      . عمومي مردم نسبت به دولت شده است
لـذا، بـراي توجيـه    . جلوه و اهميت زيادي دادن بـه كـوچكترين خطـر احتمـالي اسـت     

ها و ضرورت اقدامات لازم نزد افكار عمومي گاهي نوعي اغراق و مبالغه در مورد خطر
، وقتـي در  Aاما در بعضـي مـوارد ماننـد آنفلـوانزا نـوع      . اجراي آن اقدامات لازم است

شود كه خطر مورد نظر در واقع خيلي خطرناك نبوده است، اعتماد  مرحلة دوم ثابت مي
در فرانسـه و   Aاين وضـعيت در نحـو ادارة آنفلـوانزا نـوع     . عمومي آسيب خواهد ديد
عليرغم تشويق دولت براي واكسـن زدن و  . ديگر مشهود بود بعضي كشورهاي اروپايي

اما در عين حال، اگـر واقعـاً   . گرفتند واكسن بزنند  خريد كلان آنها، تعداد اندكي تصميم
آمد، هرگز اين جوامع دولتشان را  ها پيش مي اين آنفلوانزا خطرناك بود و كمبود واكسن

اي  در اينجـا، معضـل پيچيـده   . رفتنـد  مـي  اين فاجعه» مسؤلان«بخشيدند، و به دنبال  نمي
آيد، مخصوصـاً در كشـورهايي كـه سـنت دولـت رفـاهي        براي قدرت سياسي پيش مي

  . دارند و مردم از آن انتظار بالايي دارند 48قوي
ها بايد در قبـال آنهـا جـواب     مشكل اصلي در اينجا اين است كه خطراتي كه دولت

شـود   بهام گاهي موجب افزايش ترس مردم مـي عينيت نداشتن و ا. بدهند، عينيت ندارند
در . خود را مطرح كند ،و دولت بايد در مقابل اين احساس به عنوان ضامن مطلق امنيت

اينجا خطر پيدايش سياستها مبتني بر احساسات و جعل تهديـدهاي فاقـد وجـود عينـي     
  . آيد پيش مي

قـوانين مختلفـي در     از اول قرن بيستم و به طور شديدتر بعد از جنگ جهـاني دوم، 
شمردن نه تنهـا اشـخاص، بلكـه نهادهـاي اقتصـادي خصوصـي و نيـز        » مسئول«مورد 

نهادهاي عمومي و دولتي در صورت وقوع خطر يا فاجعه، در كشورهاي غربي تصويب 
هـاي آن ايـن بـود كـه نـزد       علل اين امر مختلف است، امـا يكـي از انگيـزه   . شده است

                                                            
48. Tradition d’Etat providence fort.  
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هـاي داراي خطـر    ليت نسبت به انجام پـروژه ئواس مسها احس ها و نيز نزد دولت شركت
اما اين قوانين همراه يـك فرهنـگ   . را ايجاد كند... اقتصادي، مربوط به محيط زيست، يا

ترين حادثـة نـاگوار، مـردم بـه      جديدي آمد كه براساس آن و در صورت وقوع كوچك
آنهـا در   چه بسـا تضـعيف عقايـد دينـي متعـارف و تـأثير      . بروند» لانسئوم«جستجوي 

اگر خداوند و حكمت وي به عنوان مبـدأ  . جهانبيني عمومي اين واقعيت را تشديد كرد
. تنها انسانها مسؤليت حوادث دنيـوي را بايـد بپذيرنـد     توضيح حوادث، را حذف كنيم،

هـا را از   لذا، در جوامع پست مدرن، قضات نقش بسيار مهمي پيدا كردند كه حتي دولت
تمدن سـپر  «وضعيت، گاهي نشانة پيدايش تمدن جديدي به نام  اين. آنان گريزي نيست

رو و در پي اجتنـاب از تعقيـب قـانوني، گـرايش بـه اعمـال        از اين. شود تلقي مي 49»بلا
هـر گونـه خسـارت    » مسـئول «سياست براساس احتياط و ترس از اينكه كسي يا نهادي 

ز پرسشـهاي مهـم و   در اينجـا ني ـ . انساني يا طبيعي شمرده شود، به وجـود آمـده اسـت   
خطـر  «توان كسي را براساس ترك فعـل هنگـام وجـود     آيا مي: شود اي مطرح مي پيچيده
هـاي   مسئول دانست؟ اغلب اعضاء جوامع پست مـدرن كـه در ايـن وضـعيت    » احتمالي

دهنـد، امـا از لحـاظ     مبهم از دولت انتظار زيادي دارند، به اين پرسش جواب مثبت مـي 
مبنـاي  » احتمـال «تر است زيرا صـرف وجـود    ن به آن مشكلقانوني و حقوقي پاسخ داد

  . تواند باشد تعقيب قانوني نمي
در نتيجه، يكي از مشـكلات اصـل احتيـاط و قـرار دادن آن بـه عنـوان مبنـاي ادارة        

كه فاقد هـر   -»خطر احتمالي«وضعيتهاي نامعلوم در حوزة سياسي، اين است كه مفهوم 
 -كنـد  عينيت بوده و بيشتر از بينش نهادهاي خاص يا از ترسهاي مردم حكايت مي هگون

 50»لومونـد «در اين مورد، سرمقالة روزنامـه فرانسـوي   . گيري تبديل شود به مبدأ تصميم
نـه تنهـا در    51،»؟اصل احتياط يا اصـل اضـطراب  «با عنوان  2010مورخ بيستم آوريل 

كند، بلكـه بـه نگرانـي و اضـطراب خـود       ره ميمورد اين اصل به نگراني شهروندان اشا
                                                            
49. Civilisation du bouc émissaire.  
50. Le Monde.  
51. ''Principe de précaution ou principe d'anxiété?'', 
20.04.2010/http://www.lemonde.fr/opinions/article/2010/04/20/principe-de-precaution-ou-
principe-d-anxiete-1340147-3232.html, consulted 20/4/2010. 



23      Knowledge         

دولت در مورد چگونگي ادارة بحران و تأمين امنيت شهرونداني كه نه عواقب منفي يك 
  : پردازد بخشند، نيز مي پذيرند و نه از طرفي كوچكترين خطايي را مي پيشرفت را مي

از طوفـان سـينتيا    اين موردي بود كه چند ماه پيش به هنگام شيوع آنفلوانزاي خوكي، و پس
در همـة ايـن مـوارد    . در سواحل فرانسه، و امروز در مورد گازهـاي آتشفشـاني شـاهد آنـيم    

ها  از يك سو خود شهروندان از آن. مقامات حكومتي در مقابل دو فشار متناقض قرار داشتند
خطرهـاي طبيعـي، اقليمـي،    (خواستند حفاظتي حداكثري و حتي مطلق در برابـر خطرهـا    مي

از سوي ديگـر  . شان تضمين كنند ها را تهديد كند براي توانست آن را كه مي) تي و غيرهبهداش
درنـگ   رسيد ترسناك نبوده است بـي  قدرها هم كه به نظر مي  رسيد كه خطر آن اگر به نظر مي

  52.شدند به افراط در احتياط و ممانعت از آزادي افراد متهم مي
  

مع پست مدرن، عدم قبـول خطرهـا در   همانطور كه گفتيم، يكي از خصوصيات جوا
عين عدم پذيرش محدوديت در زندگي روزمرة خود است، كه اين امر منجر بـه ظهـور   

اما مشكل ديگري كه اعمال ايـن اصـل   . شود تناقضات لاينحلي براي قدرت سياسي مي
در بر دارد، اين است كـه باعـث افـزايش وابسـتگي قـدرت سياسـي بـه دانشـمندان و         

شـود   گردد، و اصل دموكراسي زير سؤال برده مـي  مي) نهاد خصوصي يعني(متخصصان 
زيرا به نام امنيت و حفظ سلامتي، هـر گونـة اقـدام در ايـن راسـتا از طـرف نهادهـاي        

به عبارت ديگـر، در بسـياري از مـوارد دولـت مبـدأ      . غيرمردمي صورت خواهد گرفت
ماننـد سـازمان   (صـص  هـاي متخ  گيري نيست، بلكه اولاً به دست سـازمان  اصلي تصميم

يـا مركـز مشــورتي در مـورد خاكســتر     Aدر مــورد آنفلـوانزا نــوع   53بهداشـت جهـاني  
  . شود سپرده مي) براي آتشفشاني آيجافژول 54آتشفشان

بـه  . به علاوه، اجراي اصل احتياط مبتني بر نگرش بسـيار جزئـي از واقعيـت اسـت    
تواند عواقب خطرنـاك ديگـري نيـز     عنوان مثال، توقف پروازها در اثر اين آتشفشان مي

به طور مثال، ممكن است اعضا براي پيوند به موقـع نرسـد، و ايـن باعـث     . داشته باشد

                                                            
 . همان .52

53. Word Health Organization (WHO).  
54. Volcanic Ash Advisory Center (VAAC).  
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توان گفت كـه   شود و از اين جهت مي فته نمياين عوارض در نظر گر. مرگ افراد گردد
بندي در خطرها وجود دارد، و سقوط يك هواپيما نسبت به مـرگ افـراد در    نوعي طبقه

كمتـر    رسـيد،  انتظار پيوند اعضاء يا عدم دسترسي به دارو كه بايد از طريـق هـوايي مـي   
ار ذهنـي و  بنـدي براسـاس معي ـ   ايـن طبقـه  . ها باشد تماشايي و جالب توجه براي رسانه

توان گفت كـه بـه هـر     لذا، مي. گيرد محاسبات خارج از خود خطر احتمالي صورت مي
سازد، و اين نيز از عقلانيـت   سياست را بر ذهن گرايي استوار مي ،حال اجراي اين اصل

ها در جوامع غربي شدت يافته اسـت و   اين واقعيت با نقش محوري رسانه. كاهد آن مي
در » جنـون گـاوي  «در موارد مختلفي ماننـد  . تنگ كرده استها را  عرصة عمل حكومت

ها نقش مهمي در بزرگ كردن خطر ناشي از آن در اجتماع و ايجاد حالت  فرانسه، رسانه
ترس عمومي در صدور دستور كشتار بسياري از دامها تأثير داشت و مسأله بيشتر جنبـة  

خلاصة كلام، در اين وضـعيتهاي  . براي اطمينان دادن به جامعه پيدا كرده بود 55اي رسانه
مردمي كه حكومت را بـه قـدرت   : شود نامعلوم، قدرت سياسي اسير عوامل مختلفي مي

ها كه نحـوه كـار اغلبشـان، بـزرگ كـردن       اند، نهادهاي علمي متخصص و رسانه رسانده
لذا، ظاهراً شاهد خروج تدريجي از عقلانيت . خطرها براي افزايش تعداد مخاطبان است

گيري هستيم زيرا اقدامات سياسي در اين موارد بيشتر براساس فشار و تـرس   يمدر تصم
عمومي، و نيز براساس مهم شمردن يك نظر منفي در مقابل هزاران نظر مثبت، صـورت  

وي انسـان محتـاط را   : شـويم  در اينجا، از مفهـوم ارسـطويي احتيـاط دور مـي    . گيرد مي
  . دانست موجود دلير و شجاع مي

  
  گيري تيجهخاتمه و ن

اهميتي كه اصل احتياط در جوامع پست مدرن پيدا كـرد، از پيـدايش فرهنـگ جديـدي     
كند كه براساس آن، ضرورت جلوگيري از وقـوع كـوچكترين خطـر بـراي      حكايت مي

دهنـدة   اين اصل همچنين نشان. شود انسان به عنوان اصل مسلم و امر مقدس شمرده مي

                                                            
55. Médiatique.  
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ژي است كه تشنگي براي آن با نگراني و نوعي از وجود رابطة ديگري با علوم و تكنولو
اصل احتياط مبتني بر اصل شمردن زندگي مادي انسـان و تـأمين   . شود ترس آميخته مي

  . مدت است آن براساس افق كوتاه
با اينكه اين اصل در مقابل افراط و تفريط منطق سودجويي نظام كاپيتاليست مطـرح  

كنـد   مبناي ارزشهاي انساني و اخلاقي عمل نمـي شد، براساس نگرش كلي خاصي يا بر 
گـذرد كـه در    گـر عصـر مـدرن را بـه نمـايش مـي       بلكه جلوة جديدي از عقل محاسبه

تر به خاطر وجود شرايط جديد در عصـر پسـت مـدرن بـه كـار بـرده        هاي وسيع حوزه
از جهت ديگر، اهميت احساسات و جايگاه قوة خيـال در مقابـل عقلانيـت در    . شود مي

گذاري را بسـيار   مردم هنگام پيدايش وضعيت نامعلوم و بالقوه خطرناك، سياست عموم
 ديالكتيـك شـيطاني اصـل   «در اثـر خـود از    56فيلسوف فرانسوا اوالد. سازد مشكل مي

به نظر او، خطر بالفعل و واقعي، حبس سياسـت و عقلانيـت   . گويد سخن مي 57»احتياط
هـم اكنـون شـاهد    . هاي غربـي اسـت   در ترس و احساسات غيرموجه شهروندان دولت

اجراي بعضي مقررات صرفاً براساس ترس مردم هستيم بدون اينكـه خطـر مربـوط بـه     
واج تلفن همـراه بـه علـت    هاي گيرندة ام پياده كردن آنتن. امري خاص اثبات شده باشد

هاي آن  اينكه افراد ساكن نزديك آن از ضرر احتمالي امواج آنها بيم دارند، يكي از نمونه
آشـكاركنندة    العملـي كـه در مقابـل آن صـورت گرفـت،      شايد اين اصل و عكس. است

هاي  بعضي خصوصيات جوامع پست مدرن مانند افزايش ترس در مورد عواقب فعاليت
به علاوه، گرچه ظاهراً اين اصل با مشخصات مهـم عصـر   . ها باشد حوزه انسان در همة

مدرن و پست مدرن مانند سرعت و تمايل براي پيشرفت دائم در تضـاد اسـت، امـا در    
گيـرد و از اوج اصـالت فـردي و لـوازم آن از جملـه       واقع در ادامة اين جريان قرار مـي 

آرزوي كســب دانـش كــل و  پرسـتش بــدن، از افـق صــرفاً دنيـوي، تــرس از مـرگ، و     
به هر حال، خطري كه تكيه افراطي بر ايـن اصـل در حـوزة    . كند جاودانگي حكايت مي

معـدودي  » متخصصـان «گيري دسـت   تواند داشته باشد، اين است كه تصميم سياسي مي

                                                            
56. François Ewald.  
57. Ewald, François, 2001.  
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كوتـاه  . باشد كه به بهانة اين اصل، سياست را براساس منافع خـاص خـود تعيـين كننـد    
در «اد ژو ورهون كه اين مسأله را از جنبة حقوقي بررسـي كـرد،   سخن آنكه به قول است

   58».مورد اصل احتياط و احتياط، بايد بسيار احتياط كرد
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